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ن�اش ��اف ها
علی مو�یی سال هاست با ن�  و سوزن هنرنمایی می کند

از سُرن� کردن تا چوب زدن به پنبه ها

وقتـی خاطـرات کودکی اش را مرور می کنـد، انگار دوباره کنـار پنبه ها و کمانه 
نشسـته اسـت. او این طـور توضیـح می دهـد: از همـان روز اولـی کـه بـه مغـازه 
رفتـم، پـدرم کار سُـرنگ کردن یـا همـان الک کـردن پنبه هـا را یـادم داد. بایـد 
پُ� هـا )آشـغال ها و زوا�ـد( را از پنبه هـا جـدا می کـردم، تـا پنبـه ای تمیـز بـرای 

ادامـه کار بـه پـدرم تحویـل دهم.
بعد از مدتی که الک کردن پنبه ها را یاد گرفت، نوبت به یکسان کردن پنبه ها 
رسـید؛«چوب زنـی کـه برای صاف کردن اسـت، افتـاد گردن من. پنبـه چند بار 
چـوب زده می شـد. چـوبِ اول، بـرای یکدسـت کردن پنبـه اسـت. ایـن کار از 
دوختن تشـک هم سـخت تر اسـت. باید با چوب، پنبه ها را محکم می زدم تا 
جایی که یکدست شوند. دقت در این کار، حرف اول را می زند؛ نباید قسمتی،

پربارتـر یـا کم بارتر بشـود. برای ایـن کار باید محکـم به پنبه ها بـا چوب نازکی 
که مانند ترکه است، ضربه بزنی. خاطرم هست آن قدر محکم چوب می زدم 

که شـب ها از شدت درد دسـت هایم خوابم نمی برد.»
بعـد از ایـن  مراحـل بـود کـه دوخـت سـر بالـش و تشـک را یـاد گرفـت. او در همه 
ایـن مـدت، دلـش می خواسـت بـرود و کنـار دسـتگاه حلاجـی بایسـتد کـه در 

دوران بچگـی بـه نظـرش کار بسـیار لذت بخش تـری از کتـک زدن پنبه هـا 
بـود امـا پدر این اجـازه را نمـی داد. او بایـد مرحله به مرحله کار را یـاد می گرفت.
علی آقـا تعریـف می کند: تا قبل از اینکه دسـتگاه حلاجی بیایـد، پدرم با کمانه 
پنبه هـا را تمیـز و از هـم جـدا می کـرد. تـازه داشـتم ایـن کار را یـاد می گرفتـم کـه 
پـدرم دسـتگاه خریـد و به خانـه آورد. من که همیشـه کمانه زنـی را دیده بودم،
کار بـا دسـتگاه حلاجـی برایـم جالـب بـود و دلـم می خواسـت یک راسـت بروم 

و پای دسـتگاه بایستم.
روزی کـه پـدر صدایـش کـرد و از او خواسـت کنـار دسـتگاه حلاجـی بایسـتد، از 
خوشـحالی دلـش می خواسـت پـرواز کنـد؛  «تصـور می کـردم حـالا دیگـر بـرای 
خـودم اسـتاد شـده ام کـه اجـازه دارم بـا دسـتگاه کار کنـم، امـا ایـن شـغل هـم 

ماننـد دیگـر مشـاغل، نیـاز بـه تجربـه دارد.»

وقتی لحاف به بوم نقاشی تبدی� می شود

بالاخـره نوبـت بـه یادگرفتـن دوخـت لحـاف رسـید؛ لحاف هایـی کـه هرکدام 
� و نقشـی متفاوت داشـتند. علی آقا درباره نقـش و نگارهای روی لحاف  طر
می گوید: مثل وقتی که در مدرسه ترسیم یاد  گرفتیم، باید نقشی را همان قدر 

دقیق روی لحاف بکشـیم.
او یکـی از لحاف هـای سفارشـی را روی زمیـن پهـن می کنـد و نقطـه مرکـز آن را 
مشـخص می کنـد. سـپس گچـی را بـه سـر یـک سـوزن با نـ� بلنـد گـره می زند و 
� یک گل شـب بو  بـا مهـارت، نـ� و گـچ را بـه آرامی تـکان می دهـد تا کم کـم طر
� را برجسـته تر  روی پارچـه مخمـل جـان بگیرد. نور ملایـم مغازه، خطوط طر
نشـان می دهـد و حرکـت آرام دسـت علی آقـا، صحنـه ای ماننـد نقاشـی زنـده 

خلـق می کند.
سـرعت عمـل او چشـمگیر اسـت، امـا خـودش می گویـد: اول کار شـاید دو روز 
طـول می کشـید تـا یـک نقشـه را کامـل بکشـم. امـا سـال ها تجربه باعث شـده 
� انتخابـی مشـتری، در عـرض یکـی دو سـاعت، حـالا بتوانـم بسـته بـه طـر

نقشـه را روی لحـاف بکشـم.
� روی پارچه با سـوزن های مخصوص دوخته  علی آقا توضیح می دهد: طر
گر سـوزن مناسـب اسـتفاده  می شـود. دقت در این مرحله خیلی مهم اسـت؛ ا

نشود، باعث ریش ریش شـدن پارچه خواهد شد.
�، داخـل لحـاف بـا پنبـه یـا الیـاف مناسـب پـر می شـود تـا  پـس از دوختـن طـر
ضخامـت و گرمـای دلخـواه حاصـل شـود. سـپس لایه هـای مختلـف پارچه و 

پنبـه به دقـت به هـم دوختـه می شـوند تـا لحـاف نهایـی آمـاده شـود.

صدای گوش نواز ح��ی

 در یـک طـرف مغـازه علی آقـا، چنـد بالـش روی هـم تلنبـار شـده اسـت و در طـرف دیگـر پنبه هـای در هم تنیـده، دیـده می شـود. صـدای 
تلویزیـون قدیمـی مغـازه بلنـد اسـت و مجـری از یـک روز تازه حـرف می زند امـا علی آقا با اینکه چند روزی اسـت دسـتش آسـیب دیده 
و باندپیچـی اسـت، بـه دوختـن لحـاف قرمز رنـگ جهیزیـه عـروس مشـغول اسـت تـا سفارشـی کـه بـه مشـتری قـول داده اسـت، سـر 

وقت تحویـل دهد.
سـر انگشـتانش ترک هـای ریـزی دیـده می شـود کـه نشـان از چهل سـال عمـری دارد کـه در ایـن حرفـه صـرف کـرده اسـت. پـدرش 
لحـاف دوز بـود و بچگـی علـی بیـن پنبه هـا و گـوش دادن بـه صـدای حلاجـی پـدر گذشـت. او مـدام پـدرش را می دیـد کـه بـا کمانـه در 
گوشـه حیـاط مشـغول حلاجی بـود و وقتی به خانه می آمد سرو لباسـش را می تکاند. علی کوچک وقتی دور پـدر می چرخید و با انبوه 

پنبه هـا بـازی می کـرد هیـچ گاه تصـورش را نمی کـرد کـه از شش سـالگی کنـار دسـت پدر به کار مشـغول شـود.
مولایـی بسـیار خـوش رو و خوش صحبـت اسـت. بیست سـالی می شـود کـه در محلـه بهشـتی مغـازه لحـاف دوزی دارد؛ سیزده سـال در 
خیابان جهان آرا و حالا هفتمین سـالی اسـت که در خیابان پارس  مشـغول کار اسـت. حین مصاحبه، همسـایه ها یکی یکی سـر می رسـند،

بـا لبخنـد و کلامـی گـرم از وضـع و حالش جویـا می شـوند، از روند بهبودی دسـتش می پرسـند و لحظه ای کوتـاه کنار او می ایسـتند.
آرام و آهسـته حـرف می زنـد و برایمـان از سـال های دور می گویـد، همـان روزگاری کـه بـا دسـتان کوچکـش، هنـر پـدر را یـاد گرفـت. تعریـف می کنـد:

روزی کـه بـه کلاس اول رفتـم، کار هـم شـروع شـد. آن وقت ها اعتقاد داشـتند پسـر باید از بچگی حرفـه ای را یاد بگیرد تـا در نوجوانی کمک حـال خانواده 
� خـودش برآید. باشـد و در جوانـی بتوانـد از عهـده مخار

بر اسـاس همیـن رسـم، نصـف روز را در مدرسـه و نیـم  دیگـر را در مغازه پدر می گذرانده اسـت. علی آقا می گوید: پدرم در بچگی یتیم شـده و سـختی کشـیده 
گردی کند. او می خواسـت ما بتوانیم از همـان بچگی روی پای خودمان بایسـتیم. بـود؛ ناچـار شـده بود در شـغل های مختلف شـا

نجمه موسوی زاده| نور آفتاب از لای شیشه های 

م�ـازه بـر پارچه هـای مخمـل و سـاتن می تابـد و ذرات پن�ـه 
بـه هـوا بلند می شـود. مرد بـا ل�خند روی زمین م�ـازه اش چم�اتمه زده 

و با دقت مش�ول کار است.
علـی مولایـی، لحـاف دوز قدیمی محله شهید بهشـتی، بیشـتر ۴8 سـالِ عمرش را با 

نـ� و سـوزن گ�رانـده اسـت. او باور دارد هـر لحـاف، ق�ـه ای دارد؛ ق�ه �انه هـای تازه،
عروس و دامادها و آدم هایی که ردی از زندگی شان بر تار وپود پارچه ها جا مانده است.

قـا، داسـتان مردی اسـت که هنوز بـا همین حرفـه روزگارش را می گ�راند. ق�ـه  علی آ
قـا گـ� می زنـد. زندگـی  زهـرا �ورشـاهی سـمت دیگـر لحـاف نشسـته اسـت و بـا علی آ

این زن و شـوهر در میان پارچه و پن�ه سـ�ری می شـود. هر دو، سـاعت ها در م�ازه 
هـم دوش هـم، نانشـان را از همیـن حرفـه درمی آورنـد. زهرا �انـم وقتـی 

ه�ده سـال� بـود، پـا بـه �انـه بخـت گ�اشـت و از همـان موقـع 
لحـاف دوزی را هـم آمو�ـت.
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